
 
 

  ١٢ از   ١شماره صفحه:        /    ٢٥جلسة نور تفسیر سورة 

    

 ٢٥تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه  درس

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿ت لْهِيهِمالٌ لاَّ تالْقُرِج يهف قَلَّبتماً توافُونَ يخي كَاةاءِ الزإِيتو لاَةإِقَامِ الصو كْرِ اللَّهن ذع عيلاَ بةٌ وارج لُوب

 ارصالْأَب٣٧(و( اءُ بِغشن يم قزري اللَّهو هلن فَضم مهزيديلُوا وما عم نسأَح اللَّه مهزِيجيابٍ لسرِ حي)٣٨(  ينالَّذو

لَّه عنده فَوفّاه حسابه واللَّه كَفَروا أَعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآنُ ماءً حتي إِذَا جاءَه لَم يجِده شيئاً ووجد ال

ي يغشاه موج من فَوقه موج من فَوقه سحاب ظُلُمات بعضها فَوق أَو كَظُلُمات في بحرٍ لُج )٣٩(سرِيع الْحسابِ 

    ﴾)٤٠(بعضٍ إِذَا أَخرج يده لَم يكَد يراها ومن لَّم يجعلِ اللَّه لَه نوراً فَما لَه من نورٍ 

  غرر آيات قرآني هاي علامه طباطبايي و ديدگاه ايشان درباره ويژگي
(رضوان علامه طباطبايي »مرحوم«آيه مباركهٴ نور همان طوري كه قبلاً ملاحظه فرموديد طبق بيان سيدناالاستاد 

و خود ايشان هم از مصاديق بارز  ١كه اين ايام سالگرد ارتحال اين مرد الهي است از غرر آيات است عليه)تعالي االله 

﴿ارجت لْهِيهِمالٌ لاَّ ترِجكْرِ اللَّهن ذع عيلاَ بگاهي  شويمدر اين مباحثات گاهي تند مي بينيد ماهابود اينكه مي ﴾ةٌ و

سالي كه ما در خدمتشان بوديم هرگز اين برخورد را از ايشان مشاهده نكرديم نه با  ٢٥زنيم در طي اين حرفهايي مي

كردنـد يـك انسـان ملكـوتي     ايي كه اشكال ناوارد ميكردند چه آوارد مي ما نه با ديگري چه آايي كه اشكالِ

داري كنند تا آدم خوب باشند اين اصلاً خودساخته بود يعني ديگران بايد تلاش و كوشش كنند صبر كنند خويشتن
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شاءاالله انـ حوادث را تحمل بكند چنين انساني بود حشرش اين بود براي او زحمت نبود سخت نبود كه  يك آدم خوبي

را نظير بعضي از آيات ديگر قرآن كريم جزء  ١﴾اللَّه نور السماوات والأرضِ﴿ايشان اين آيه  !ولياي الهي باشدبا اـ 

د كـه  نشـو دانند تاكنون روشن شد كه آيات قرآن كريم طبق يك تقسيم به محكم و متشابه منقسِم ميغرر آيات مي

  مبسوطاً گذشت. »عمرانآل«وايل سورهٴ مباركهٴ اند بعضي متشابه و اين تقسيم هم در ابعضي محكم

اند بعضي از شوند آا كه محكماتآيات به غرر و غير غرر تقسيم مي ,مطلب دوم آن است كه در بين محكمات

  اند.اند بعضيها جزء آيات عاديآا جزء غرر آيات

  تبيين نظام تكوين و تشريع بر اساس غرر آيات قرآن 
كنند موجودات اند كه كلّ جهان را بر اساس توحيد و نورانيت ترسيم ميغرر آيات, آياتي مطلب سوم اين بود كه

كنند كنند موجودات تشريعي و تشريع و شريعت آا را بازگو ميكنند تكوين آا را تبيين ميتكويني را مشخص مي

انـد  اند دو دسـته يي كه در نظام تشريعاند و هرگز اختلافي ندارند گروههااند يك دستگروههايي كه در نظام تكوين

اند آا كه در اند گروههايي كه در نظام تشريعاند بعضي اهل جهنماند بعضي اهل شتاند بعضي ضالّبعضي مهتدي

روند برخيها ظلمت دارند دارند آايي هم كه بيراهه مي ﴾نور علَي نورٍ﴿اند بعضي نور دارند بعضي صراط مستقيم

اللَّه نور ﴿كند اين نقشهٴ توحيدي جهان را اين آيه دارند كه همه اينها را ترسيم مي» ظلمات بعضها فوق بعض«برخي 

اي به اين خصوصيت بود جزء غرر آيات كند اگر آيهو آنچه مربوط به اين است ترسيم مي ٢﴾السماوات والأرضِ

نبود يا مانند اينها عالَم و نقشهٴ جهان و تبيين تكوين و تشريع و  بيني و مهندسياي در اين حد جهاناست و اگر آيه
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جزء غرر نيست يا اگر جزء غرر بود غره بودن و روشن و شفاف بودن هم چون درجات دارد اينها در آن درجات 

  مياني قرار دارند اين هم يك سلسله مطالب.

  استفاده مطالب از آيات از دو طريق سباق و سياق 
اي مطلبي در بياوريم همان طوري كه قبلاً بيان شد دو راه دارد آن است كه ما اگر خواستيم از آيه مطلب بعدي

يكي راه سباق است به اصطلاح و يكي راه سياق رواياتي كه در ذيل آيه است براي بيان مصداق است براي بيـان  

راي تقييد مطلق است كه حجيت آيه الجهات است براي تخصيص عام است بنزول است براي بيان ترجيح احديشأن 

شود اما از خود آيه اگر خواستيم مطلبي را به دست بياوريم اين به احد النحوين است به وسيله آن روايات تأمين مي

كه جمع را بايد لحاظ بكنيم به نحو مانعةالخلو است حتماً جمعش ممكن است يكي سباق به اصطلاح يكي سياق. سباق 

سياق اين است  ;شود سباق آيهمي» ما ينسبق من اللفظ الي الذهن« اصول ملاحظه فرموديد تبادركه در  همان است

شود از آيه اسـتفاده  به شهادت آيات قبل به شهادت آيات بعد مطلبي را ميباشد; از بعد يا كه كمك گرفتن از قبل 

ذشته يا اي خواهد بود كه با گبراي آيه كرد. اين سياق براي همه آيات نيست سباق براي همه آيات است سياق وقتي

  آينده ارتباط داشته باشد.

  اقسام چهارگانه آيات از نظر سياق و سباق 
 »انعام«اند كه با قبل و بعد يكجا نازل شدند نظير سورهٴ مباركهٴ شود بعضي از آياتات به چهار گروه تقسيم مييآ

گويند هفتاد هزار ه دفعتاً نازل شد كه ميشدند چون اين سور اي كه حساب بشود قبل و بعدش با هم نازلكه هر آيه

اين طور است سورهٴ  »كوثر«سورهٴ مباركهٴ  ١ا هم به قلب مطهر حضرت وارد شده را بدرقه كردند بفرشته اين سور
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ارند هم اين طور است اينها با هم نازل شدند لذا هم سباق د »حمد«اين طور است سورهٴ مباركهٴ  »اخلاص«مباركهٴ 

  سياق. 

اند با آينده ارتباط ندارند سياق اينها را بايد با گذشته ملاحظه كرد اين دو اند كه تتمه آيات قبلبرخي از آيات

اند سياق اينها را بايد با آيات بعدي ملاحظه كرد نه قبلي چون آيات اند كه سرفصل آيات آيندهقسم. برخي از آيات

بخش در يك زمان ديگري در يك خصوصيت ديگري نازل شد. قسم چهارم آن است  قبلي در يك عصر نازل شد اين

كه خود اين آيه به تنهايي نازل شده است نظير آيه تطهير و آيات ديگري كه به قبل و بعد كار ندارد با قبل و بعد هم 

تـه بعـد از تنظـيم ايـن     منسجم نيست اين آيه كه به تنهايي نازل شده است اين فقط سباق دارد و سياق نـدارد الب 

اين  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)گروههاي چهارگانه اين مطلب هم در ذهن خواهد بود كه بالأخره به دستور پيامبر

الجمله في ,چنين نيست كه گسيخته و گسسته از گذشته يا آينده باشده قرار گرفت اينآيه در يك مقطع خاصي از سور

كنيم از اين چهار قسم اي را كه ما بررسي ميگرچه بالجمله مرتبط نيست بنابراين هر آيه با قبل و بعد ارتباط دارد

يا با قبل و بعد بود يا با قبل بود يا با بعد بود يا به تنهايي كه از اين چهار بيرون نيست بايد مشخص بشود نزول اين 

  حال بيرون نيست. 

  با آيات بعد ارتباط بين آيه ﴿االلهُ نور السماوات والأرض﴾ 
گرچه خيلي روشن نيست با گذشته رابطه داشته باشد اما ارتباطش با  ١﴾اللَّه نور السماوات والأرضِ﴿اين آيه 

آينده به خوبي مشخص است خداي سبحان كلّ نظام را ترسيم كرد كه نظام, نظام نوراني است در اين نظام نوراني يك 

  دارد و همه موجودات ثناگوي او هستند ا حدوثاً و بقائاً روشن كرد و روشن نگه مينيرِ بالذّات است كه اين نظام ر

  ١كرداند و بس٭٭٭ هر بلبلي كه زمزمه بر شاخسار آدمتوحيدگوي او نه بني
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حرف همه موجـودات ايـن   به استثناي نظام تشريع اند اند همه مترهخب اگر همه موجودات موحدند همه مسبح

اي از نقص.  ,ر بالذّاتاست كه اين نيه از عيب است هم مبروس هم متروح است و قدسب  

  فرق نقص و عيب و متره بودن ذات الهي از آن دو 
اش سوخته است فرق نقص و عيب هم قبلاً بيان شد يك وقت است يك كالا معيب است مثل فرشي كه يك گوشه

بافته است و سالم است ولي ناقص است ش نو و تازهپاره شده است اين فرش معيب است يك وقت است كه اين فر

دهد براي يك مساحت بيست متري فرش شانزده متري ناقص است عيبي ندارد ولي همه آن مساحت را پوشش نمي

پس نقص چيزي است و عيب چيز ديگر. تسبيح براي تتريه از عيب است تقـديس بـراي تبرئـه از نقـص اسـت      

كه ممكن دارد حيات و قدرت و سمع و بصري كه ممكن دارد اين ناقص است زيرا  كمالهايي كه ممكنات دارند علمي

اند يـا جهـل   برخيها جاهل .محدود قدرت او محدود حيات او محدودهم اين موجود ممكن, محدود است قهراً علم او 

هـم از نقـص    علمي دارند يا جهالت عملي دارند آا عيب است ذات اقدس الهي هم از عيبِ معيبان مـتره اسـت  

ها عرض كردنـد  لذا او سبوح است يعني هيچ عيبي ندارد قدوس است يعني هيچ نقصي ندارد اينكه فرشته ,ناقصان

﴿لَك سقَدنو كدمبِح حبسن نحناظر به اين دو مطلب است و اگر تسبيح در قبال تقديس قرار نگيرد بگوييم  ٢﴾ن

قهراً  ,كند يعني او هم متره از عيب است هم مبراي از نقصهر دو مطلب را بيان مي ايناند ّسراسر جهان مسبح حق

  شود ناقص ديگر قدوس نيست.اشد ميشود حقيقت نامتناهي زيرا اگر متناهي بمي
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  نيريت خداوند ابدي و ازلي در مدبريت جهان 
كند آينده هم ال و آينده را دارد تعيين ميكند گذشته و حپس نوري است نامتناهي و كلّ جهان را دارد اداره مي

با ابديت همراه است يعني انسان وقتي وارد شت شد ديگر تا و حتي و متيٰ و امثال ذلك ندارد انسان چند ميليارد 

كه ماند اين حد ندارد انسان ابدي بالعرض است به آن ابدي بالذّات متكي است اگر دليلي داشتيم سال در شت مي

اند هيچ موجودي جوداتي نظير ارواح ائمه(عليهم السلام) قدوسي عالين امثال ذلك اينها ازلي بودند ازلي بالعرضمو

بـود در دو   ١»علي البريه لضدائم الف«او ازلي بالذّات نيست فقط ذات اقدس الهي است كه ازلي بالذّات است اگر 

لي قچنين بود محذور عطرف اين}بود در دو  »كلّ منه قديم«بود محذور عقلي ندارد اگر » لانقطاع له«فيض او  طرف

اند سخن از هزار ميليارد سال نيست ندارد در شت ابديت هست خود شت ابدي است مؤمنين در شت ابدي

ست شود ابدي, ابدي بالغير ابدي بالعرض ابدي بالتبع با امكان ذاتي هماهنگ اسخن از ميليارد ميليارد سال نيست مي

برهان عقلي بر خلافش نيست فيض او دائمي است ازل و  ,ولي ازلي بالغير ازلي بالتبع ازلي بالعرض اگر دليلي داشتيم

عالَم حادث است زيرا جهان ماده در حركت است و موجود متحرك بقا ندارد فضلاً از قدم ولي ارواح انبيا مقام  ,ابد

برهـاني بـر    ,ز مقامها اگر ازلي بالعرض باشند دليلي داشته باشـيم اثباتـاً  عصمت مقام ولايت مقام نبوت اين گونه ا

  خلافش نيست. 

طعـم ابـديت را   ـ شاءاالله  انـ كند ما اگر طعم ازليت را نچشيديم  خب اين نير حقيقي كلّ عالم را دارد اداره مي

مرگ به سراغ ما بيايد وقتي آنجا رفتيم خواهيم چشيد و براي ابد خواهيم ماند ديگر نظير موجودات مادي نيستيم كه 

لا موت ابداً در عين حال كه جسم داريم در عين حال كه روح داريم در عين حال كه مركّب از جسم و روحيم ديگر 
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  ١٢ از   ٧شماره صفحه:        /    ٢٥جلسة نور تفسیر سورة 

شود تثبيت كرد ميرد اين نظام را با اين آيات ميميرانند در قيامت مرگ ميكنند مرگ را ميچون مرگ را اماته مي

  كند. د جزء غرر آيات با آيات ديگر خب خيلي فرق ميشولذا اين مي

  نزول يا تطبيق آيه نور بر اهل بيت و شاگردان آنان 
يا بر اهل بيت(عليهم السلام) قسمت مهمش درباره اين است كه كترالدقائق روايات نوراني در اين كتاب شريف 

دربارهٴ ما نازل شده به هر تقدير حصر ندارد آا در اندراج تحت اين آيه  »نور« ٴتطبيق شده يا ائمه فرمودند اين آيه

  اند به بركت اينها مشمول اين آيات خواهند بود. اند شاگردان اينها مأموماً مندرج تحت اين آيهداراي مقام امامت

  تفاوت افراد در تكوين و تشريع و شرافت بعضي از بيوت در عالم 
و گروه كرد بعد از اينكه دو بحث كرد دو فصل يكي به لحاظ تكوين يكي به لحـاظ  خب حالا خداي سبحان د

هيچ كافري در نظام تكوين نيست همه مسـبح او هسـتند همـه    اند ; به لحاظ تكوين فرمود همه در يك سقفتشريع

 ١﴾يوت أَذنَ اللَّه أَن ترفَعفي ب﴿اند فرمود اينهايي كه و قسمددر نظام تشريع افراد  .كننده او هستند و مانند آنتتريه

حالا يا مسجد است يا حرم است يا هر جايي را كه مشمول اين آيه باشد البته ترين بيتي كه مشمول اين آيه است 

د و وداووسـيله  همان بيت االله است كه بعضيها به دست ابراهيم و اسماعيل(سلام االله عليهما) ساخته شده بعضيها بـه  

(عليه و علي آله آلاف بيت المقدس ساخته شده بعضيها باز به دست خود پيغمبر و اصحاب آن حضرتسليمان مثل 

ولمن ﴿ساخته شده نظير مسجد مدينه و مسجد قبا و امثال ذلك و اينكه وجود مبارك نوح فرمود:  التحية و الثناء)

يتيلَ بخأَن﴿آن بيت هم جزء بيوتي است كه  ٢﴾د نَ اللَّهأَذ فَعراست.  ﴾ت  
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  ١٢ از   ٨شماره صفحه:        /    ٢٥جلسة نور تفسیر سورة 

  مراتب پاداش خداوند بر واردين بيوت توحيد و نبوت 
كند اولاً التوحيد شد خداي سبحان با او چند كار ميالولايه شد بيتالنبوه شد بيتبه هر تقدير اگر كسي وارد بيت

طور نيست كه برابر همان  خواهد پاداش بدهد ايندهد (يك) ثانياً وقتي ميشده پاداش مي تمام اعمال او را كه حساب

من جاءَ بِالْحسنة فَلَه ﴿(يك) بر اساس  ١﴾من جاءَ بِالْحسنة فَلَه خير منها﴿عمل پاداش بدهد بر اساس اصل كلّي كه 

 ﴾هم اللَّه أَحسن ما عملُواليجزِي﴿(سه) ذات اقدس الهي فرمود:  ٣﴾مثَلُ الَّذين ينفقُونَ﴿(دو) بر اساس  ٢﴾عشر أَمثَالها

اگر اين شخص در  ﴾ليجزِيهم اللَّه أَحسن ما عملُوا﴿پاداش بدهد فرمود:  ,چنين نيست كه برابر همان عمليعني اين

مدت عمر كه حالا هفتاد سال يا هشتاد سال يا كمتر و بيشتر زندگي كرده اين صد عمل خير دارد در اين صد عمل 

عمل او را كه عمل صحيح است ولي به درجه عاليه نرسيده همه آن  ٩٩تر است فرمود ما آن يكي از همه بااخلاص

فروشي كه در دهيم مثل اينكه كسي بخواهد احسان بكند از يك ميوهمي احسن الأعمال جزاعمل را مطابق با اين  ٩٩

تر است سيب متوسط آن سيب اقوا قيمتش گرانطبق ميوهٴ او سه درجه سيب هست سيب ضعيف و متوسط و اقوا 

تر اگر كسي خواست احسان بكند تمام اين سيبها را به قيمت آن ترين ثمنش متوسط است سيب ضعيف ثمنش ارزان

اين ايت احسان است خب اين اولين كاري است كـه ذات   ﴾ليجزِيهم اللَّه أَحسن ما عملُوا﴿شود سيب بخرد مي

اگر  ﴾ويزيدهم من فَضله﴿چنين نيست فرمود: كند به همين اندازه بسنده بكند نه خير ايندس الهي با مؤمنين مياق

دهد گذشته از اند همه را برابر آن أحسن الأعمال جزا مياين صد عمل دارد يكي خيلي بااخلاص است بقيه متوسط

به او عطا كرده  خودند شايد آنچه را كه خداي سبحان برابر فضل كاين چيزهايي هم برابر فضل خود به او عنايت مي

ليجزِيهم اللَّه أَحسن مـا  ﴿است جزء آرزوهاي او بود اما برخي از امور است كه جزء طبقه سوم است نه از سنخ 
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  ١٢ از   ٩شماره صفحه:        /    ٢٥جلسة نور تفسیر سورة 

) بلكه چيزهايي است كه كه مورد توقّع او بود هست (دو ﴾ويزيدهم من فَضله﴿است (يك) و نه از سنخ  ﴾عملُوا

درجه نعمت هست يك درجه نعمت همان است كـه در برابـر اعمـال    در شت سه (سه) مورد توقّع او هم نيست 

كه فوق اعمال اينهاست كه اينها اصلاً چنين كاري را نكردند يك است عنايت الهي  ,اينهاست يك درجه فيض و فضل

هر  ﴾فيها لَهم ما يشاءُونَ﴿اينكه فرمود اينها كه وارد شت شدند  سلسله مزايايي است كه اصلاً فوق تصور اوست

اي دارد به اندازه معرفت و شناخت, مشيئت دارد چيزهايي چه بخواهند حاصل است خب انسان مشيئت او محدوده

ورز يك انسان دامدار شد كه يك انسان كشاكند تا بخواهد بارها اين مثل ذكر ميداند و تصور نمياست كه اصلاً نمي

مرحوم شـيخ  ذيب ور در تمام مدت عمر هرگز چنين آرزويي ندارد كه اي كاش من نسخه خطّي يك انسان پيشه

كه حالا در تمام مدت عمر چنين نيست نشنيده نسخه خطّي نشنيده اينذيب داشتم اين اصلاً طوسي را در خانه مي

اهل اين كار نيست تا آرزو داشته باشد. در اين بخش سوم فرمود چيزهايي  چنين آرزويي داشته باشد زيرا او اصلاً

يعني فوق مشـيئت اينـها    ١﴾ولَدينا مزِيد﴿بسيار خوب اما  ﴾فيها لَهم ما يشاءُونَ﴿است كه فوق آرزوي شماست 

همين است ديگر,  ٢»قلب بشربر لا عين رأت و لا اُذن سمعت و لا خطما «چيزهايي نزد ماست واقعاً اينكه فرمودند 

ممكن است اين  ﴾ولَدينا مزِيد﴿داند چه آرزو بكند؟! فرمود اين قسم سوم هم نزد ما هست وقتي انسان چيزي را نمي

﴿هلن فَضم مهزيديناظر به آن درجه دو باشد (يك) يا ناظر به درجه سه باشد (دو) يا ناظر به درجـتين باشـد    ﴾و

كند كه انسا اصلاً فكرش را شود بالأخره چيزهايي را ذات اقدس الهي به انسان عطا ميبهر دو را شامل  عنيي(سه) 

كرد نظير باغهاي دنياسـت يـا نظـير    شنيد خيال ميكرد يعني اصلاً دركش نبود چون او هر چه را از شت مينمي

  هاي دنياست. ميوه
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  ١٢ از   ١٠شماره صفحه:        /    ٢٥جلسة نور تفسیر سورة 

  حساب دادن خداوند معاني صحيح و باطل رزق بي
تواند به چند معنا مي ﴾بِغيرِ حسابٍ﴿ .﴾واللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حسابٍ﴿است بر اين اساس بعد فرمود چون 

با  ١﴾ءٍ عنده بِمقْدارٍيكُلُّ ش﴿چون فرمود: [اين طور نيست]  , نهدهدحساب ميبييعني ـ معاذ االله ـ يكي اينكه باشد 

 ﴾بِغيرِ حسابٍ﴿حساب كار بكند اما دومي و سومي صحيح است اين چنين نيست كه بيكند ايننظم هندسي كار مي

حساب نيسـت او حكـيم   بيـ معاذ االله ـ كار خدا  ;اش باطل است دو فرضش صحيح استسه فرض دارد كه يكي

است قَدر و قَدر و اندازه و هندسه مسلّم است  ٢﴾قَدرٍءٍ خلَقْناه بِإِنا كُلَّ شي﴿است  ﴾ءٍ عنده بِمقْدارٍيكُلُّ ش﴿است 

آيد. معناي سوم آن است كه در كند كه به حساب در نمياما آن دو معنا صحيح است يعني اين قدر به برخيها عطا مي

ثّل را با همين بايد دقيقاً محاسبه بكند خب اگر اين مثالي كه ما زديم مم ٣»الناقد بصير نّإف«اسبه بالأخره انسان چون مح

شود داري را همه ميوه را به قيمت آن احسن بخرد معلوم ميفروشي را يك طبقمثال بسنجيم اگر كسي ميوه يك دست

هاي اين طبق سه قسمت است انسان اگر بخواهد برابر حساب است ديگر يعني به حساب نيست براي اينكه ميوهبي

ي متوسط يك قيمت آن ه باشد آن سيبهاي ضعيف يك قيمت سيبهامحاسبه خريد و فروش كند بايد سه حساب داشت

خب  .است ديگر ﴾بِغيرِ حسابٍ﴿قيمت ديگر اگر كسي همه را بخواهد به قيمت سيب شاداب بخرد  سيبهاي شاداب

 ـ ﴿نظمي باشد اين نقص است و خدا فرمـود:  حسابي و بيپس به غير حساب بودن به معناي بي يكُـلُّ ش  هنـدءٍ ع

  چنين نيست.بدهد در برابر كم اين يكي اينكه دقّت در حساب بكند و كم مقْدارٍ﴾بِ
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  ١٢ از   ١١شماره صفحه:        /    ٢٥جلسة نور تفسیر سورة 

  ﴾ و عام بودن ذكر االله رِجالٌ لاَّ تلْهِيهِم  اهل بيت مصداق آيه ﴿
اند مناسبتش هم همين مطلب ديگري كه طبق رواياتي كه فرمودند اهل بيت(عليهم السلام) مصداق كامل اين آيه

رِجالٌ لاَّ ﴿اينكه فرمود:  ,كرد نه تعيينك حضرت امير(سلام االله عليه) اين آيات را حمل بر تمثيل مياست وجود مبار

كَاةاءِ الزإِيتو لاَةإِقَامِ الصو كْرِ اللَّهن ذع عيلاَ بةٌ وارجت لْهِيهِمالٌ لاَّ ﴿ ١خواندهاي جنگ مياين آيه را در جبهه ﴾ترِج

لْهِيهِمت كْرِ اللَّهن ذع عيلاَ بةٌ وارجو عن الجهاد و عن الحرب و عن القتال و عن المقاتلة و عن الشهادة و مانند آن  ﴾ت

تمثيل است و نه تعيين (دو)  ﴾إِقَامِ الصلاَة وإِيتاءِ الزكَاة﴿شود (يك) شامل همه اينها مي ﴾ذكْرِ اللَّه﴿شود معلوم مي

دارد خب كند باز نميخواند يعني هيچ چيزي مجاهدان في سبيل االله را از جهاد و شهادت الها نميها ميجبههاينها را در 

حذف شده و اضافه به صلات به جاي آن  »ءتا«اينها تمثيل است. اين كلمهٴ اقام چون مصدرش اقامه است نه اقام آن 

كه هستند ا كرده خب اين براي گروهي است كه در بيوتي نشسته چه اينكه اعلالي هم در وسط كلمه راه پيد »ءتا«

﴿﴾فَعرأَن ت نَ اللَّهاند مثل شيعيان اينها اند مثل خود ائمه(عليهم السلام) يا مهمانان صاحب خانهيا صاحب خانه ٢أَذ

  .الولايه واردندكه بالأخره در اين بيت واردند در بيت

  از رهبران الهي تمثيل اعمال كفار به سراب نتيجه تمرد 
گردند خيليها هم هستند كه در شرايط كنوني به هستند كه اينها به دنبال سراب مي ﴾والَّذين كَفَروا﴿ ,در مقابل

روند آخرهاي عمر كه همه اعضا و جوارح را از دست دادند ديدند دستشان خالي است رهبران الهي دنبال سراب مي

رويد تكاثر است و نه كوثر شما تشنه كماليد تشنه معرفتيد اما آن راهي كه مين به سوي آهستند كه گفتند آنچه شما 

ل تكاثر رويد آن چشمه نيست اگر كسي حرف راهنما را گوش ندهد به جاي اينكه به دنبال كوثر برود به دنباشما مي
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  ١٢ از   ١٢شماره صفحه:        /    ٢٥جلسة نور تفسیر سورة 

 دهد (يـك) عطـش  كند آخرهاي عمر اعضا و جوارح را از دست ميرا مصرف مي خود بدود تمام تلاش و كوشش

نما بود آب نبود (سه) راه برگشت نيست (چهار) فهمد كه خبري نيست سراب بود آبروزافزون است (دو) آنجا مي

خب كسي كه تمام تلاشش را دوان دوان به دنبال سراب كه كرانه افق است به اميد آب حركت بكند و تمام قدرتش را 

خبري نيست اين راه برگشت ندارد دستش افتاده پايش افتاده نفسش از دست بدهد وقتي به پايان افق رسيد ببيند 

افـق  [اسـت]  كه در قيعه است قيعه همان قاع صف صـف   ﴾أَعمالُهم كَسرابٍ﴿فرمود:  ؟!افتاده اين چه راهي دارد

 .نيست نمايي است كه آب در آنآبيك دهد اين اش سبز و خرم نشان ميوسيعي كه در اثر تابش آفتاب آن كرانه

جزء كلمه نيست اگـر در   »ءبا«كه اين  ﴾بِقيعة﴿گويند خب آن بيابان وسيع هموار را مي ,قيعه مثل قاع صف صف

قيعه در قاع صف صف كسي سرابي را ديد و حرف راهنما را گوش نداد آا گفتند چشمه جاي ديگر است آب در 

دهد اين وقتي پايان كار شد كه حجاز اين گوش نميروي به تركستان است نه جاي ديگر است اين سمت كه تو مي

چون معدوم قابل وجدان نيست سراب » وجده لا شيء«نه  ﴾حتي إِذَا جاءَه لَم يجِده شيئاً﴿ ,﴾يحسبه الظَّمآنُ ماءً﴿

عدم الوجدان است يابد كه سراب است امر عدمي قابل ديد و يافت نيست اين قابل وجدان نيست نه اينكه انسان مي

جا شروع رسد و دردش همانجا ميگاه ذات اقدس الهي به حسابش همانبيند آننه وجدان العدم هيچ چيزي را نمي

  ».أعاذنا االله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا«شود كه مي

  »و الحمد الله رب العالمين«


